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 اصغر قاتل نخستين نامى است كه مردم 

ند
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سع

ما 
ه

ايران را با پديده قتل سريالى آشنا كرد. او 
از سال 1299تا 1313 در تهران و عراق 
سر 33پسر بچه را برُيد و چنان وحشتى 
ايجاد كرد كه  تا سال ها در جان مردم آن 
روزگار رخنه داشت. پس از اين اتفاق تنها 
به فاصله 13سال تاريخ دوباره تكرار شد؛ 
آن هم نه در شلوغى هاى پايتخت كه در كوچه هاى 
گره خورده به ســكوت و آرامش مشــهد؛ حسن 
اورنگى يك سرباز فرارى تنهاست كه چهره نسبتا 
مقبول، صدايى خوش و حافظه ادبى بسيار خوبى 
دارد. مأموران شهربانى در آن روزگار با جرايد شهر 
از قاتلى گفته اند كه سوادى ندارد اما خوش قريحه 
است، شــعرهاى زيادى از بر اســت و از قضا آواز 
خوشى هم دارد. او به مدد اين چند صفت توانست 
از ســال1326 تا1330 بــه همدســتى رفيق 
نخراشيده و نتراشيده اش «عباسعلى ظريفيان» كه 
روزنامه ها او را مردى بلند قامت، ســياه چهره و 
سنگدل توصيف كرده اند، اعتماد14زن تنها را كه 
عمومشان دوره گردهاى بى كس و كار بودند جلب 
كند، آنان را به جايى خلوت بكشاند و پس از تجاوز 
و سرقت اموالشــان به قتل برســاند.البته شمار 
قتل هايى كه در اين دوره و با اين شيوه رخ داده،به 
عدد 17 مى رسد كه قاتل ســه تا از از اين تعداد، 
هرگز پيدا نمى شــود. به اســتناد منابع برجاى 
مانده،11آذر 68 ســال پيش، سرِ نخستين قاتل 
سريالى مشــهد پس از 4ســال تعقيب و گريز بر 
بالاى دار مى رود و سايه ترســش از صورت شهر 
برداشته مى شود.گزارش پيش رو شرحى است بر 

اين ماجرا.

 نیم قرن پیش از سعید حنایی

  هنوز اســم «ســعيد حنايى» كه حدود دو دهه 
پيش، پس از قتل17زن با صفت «قاتل عنكبوتى» 
ميان مردم مشهد، نام و آوازه پيدا كرد، در خاطر 
خيلى ها باقى مانده است. پيش از اين، مردمِ شهر 
خورشــيد با چنين تاريكىِ وحشت آورى در دل 
كوچه پس كوچه هاى شــهر بيگانــه بودند اما به 
گواهى تاريخ اين نخســتين قتــل زنجيره اى در 

مشهد نبوده است.
«خســرو معتضد» در مصاحبه اى كه در دهه80 
درباره قتل هاى ســريالى تاريخ ايران انجام داده 
اســت، از «على كاخى» نامى يــاد مى كند كه از 
قضا مشهدى بوده اســت و گويا در دورانِ اشغالِ 
شهر به دســت متفقين، با نيتِ خوش خدمتى به 
آنان، روسپى خانه اى داير مى كند كه مشتريانش 
همين سربازان خارجى هستند. او بعدها به خاطر 
داير كردن اين مكان و همچنيــن قتل چند زن 
خيابانى به اعدام محكوم مى شود. اما از دوران على 
كاخى تا زمان جنجالى شدن پرونده سعيد حنايى، 
يك قتل سريالى ديگر در مشهد به وقوع پيوسته 
كه بايد ســراغش را در جريده هاى كثيرالانتشار 
سال هاى 1326 تا 1330 گرفت. در صفحه چهارم 
روزنامه خراسان كه در تاريخ 15تير1328 چاپ 
شده است، اين خبر خودنمايى مى كند: «پريروز 
ساعت6صبح، اكبر قصاب فرزند على باغتره كار، به 
كلانترى بخش4 اطلاع داده كه در خارج دروازه 
مشغول جمع آورى كدو بودم، ناگهان جسد زنى را 
ديدم كه جنب ديوار مزرعه افتاده است. مراتب را 
از طريق كلانترى فورا به آقاى دادستان، پزشكى 
قانونى، دايره آگاهى و آقاى خليفى رئيس كلانترى 
بخش4 رســاندم و كارمندان اين دايره در محل 
حادثه حاضر شدند. سن اين زن در حدود 20 الى 
25 سال بوده و لباس نوانخانه به تن داشته است. 

گويا او را به وسيله دستمالى كه دور گردنش بوده، 
خفه كرده  اند. پس از بازجويى كاملى كه در اطراف 
قضيه به عمل آمد، معلوم شد نام او «ف» معروف 
به« زابلى سياه» است و از زن هاى ولگردى است 
كه هميشــه در خارج دروازه ها مشغول ولگردى 
هستند و هشت ماه قبل هم در نوانخانه بوده است. 
مراتب را صورت مجلس نموده و اجازه دفن صادر و 
پرونده امر به آگاهى احاطه شده است.» پس از اين 
خبر، مردمِ اواخر دهه20 در مشهد، هر چند روز يا 
چندهفته با درج اخبارى در روزنامه خراسانِ آن 
روزگار روبه رو مى شدند كه حكايت از خفه شدنِ 
زنى با روسرى مى داد، آن چنان كه سبب وحشت 
عمومى شده بود و سايه حضور اصغر قاتلى ديگر 
در كوچه ها سنگينى مى كرد. روايت هاى مكتوب 
مى گويند كــه در آن دوران زنان بــراى مدت ها 
جرئت تنها بيــرون رفتن از خانه را نداشــتند و 
بسيارى نيز دخترانشان را براى در امان ماندن از 

دست قاتل در خانه حبس مى كرده اند.

 کشف نخستین جسد

اما دوســال پيش از اينكه روزنامه خراسان شروع 
به درجِ اخبــار كامل اين قتل هــا بكند، 5قتل به 
فاصله ســال هاى  1326 تا 1327 با همين سبك 
و سياق در محلات مشــهد كه عمومشان كال ها 
و خرابه هاى اطراف شــهر بودنــد، رخ مى دهد تا 
شهربانى وقت متوجه مى شود با يك قاتل سريالى 
روبه روســت. قاتلى كه هيچ ردى از خود به جاى 
نگذاشته و كسى نمى داند دقيقا با چه نيتى دست 
به اين عمل مى زند. تنها شكل پوششِ زنان به قتل 
رسيده در هنگامِ مرگ، نيمه عريان بودن اجساد 
و همچنين همراه نداشــتن پول يا كالاى قيمتى 
گمانِ زورگيرى و تجاوز به عنف را قوت مى بخشد.

نخستين جســد كه زنى جوان بوده، 21 اسفند 
سال1326 خورشــيدى در كنار كال حسين آباد 
مشهد در حالى پيدا مى شود كه به وسيله دستمالى 
خفه شده بود. ارديبهشتِ سال بعد، دومين جسد 
در نزديكى محلى كه نخستين قتل رخ داده، رؤيت 
مى شود كه او نيز شبيه مقتول اولى جان داده بود. 
پاييز و زمستان همان ســال سه قتل ديگر هم به 
فهرست زنان مجهول الهويه اى كه با روسرى خفه 
شده اند، افزوده مى شــود و به اين ترتيب هر چند 
روز يا هر چند ماه خبرِ مرگى ديگر، تعدادِ قربانيان 

اين جنايت را افزايش مى دهد.

 دستگیری مظنونِ مجنون

بررسى اخبارِ روزنامه ها در آن دوره حكايت از اين 
دارد كه شهربانى به شدت پيگيرِ دستگيرى قاتل 
است تا اينكه براســاس آنچه در جرايد آن دوران 
مكتوب شــده، يك نفر رمال را به عنوان مظنون 
به قتل ها دســتگير مى كند. روزنامه خراسان در 
فرورديــن1330 پس از دســتگيرى قاتلِ اصلى 
مى نويسد: « پيش از دســتگيرى قاتل، مأمورانِ 
دايره آگاهى به «قربان ســيدى» نامى اهل يكى 
از شهرهاى خراسان كه به شــغل رمالى مشغول 
بوده، طالع زنان را مى ديده و به اين واسطه با زنان 
زيادى در ارتباط بوده اســت، مظنون شده، او را 
مورد بازجويى قرار مى دهنــد.» گويا اين رمال به 
يكى از قتل ها اعتراف مى كند و مى گويد كه زنى 
به نام «ف» كه جسد او نيز شبيه به ديگر قتل ها، با 
دستمالى به گردن و زبان بيرون زده از حلق كشف 
شــده بود را با خوراندن گردى دست ساز كشته 
است. مأموران گَرد را براى آزمايش به بنگاه پاستور 
تهران مى فرســتند اما متخصصان آنجا تشخيص 
نمى دهند كه اين دارو چيست. در اين ميانه پس 
از تحقيقات و بررسى هاى مختلف كاشف به عمل 
مى آيد كه فرد مظنون مجنون اســت و در اوهام 
به ســر مى برد. براى همين حرف هايش سنديتى 

ندارد و قابل ارجاع به دادگاه نيست.

 مرگ بی بی نوغانی و کشف راز قتل ها

اما سِرِ اين ســريال خون  آلود در نهايت با كشفِ 
آخرين جسد كه متعلق به نرگس   نامى معروف به« 
بى بى نوغانى» بوده، برملا مى شــود. اواخراسفند 
1329 نامه اى به سرهنگ خاتمى رياست شهربانى 
خراسان مى رسد كه در آن خبرِ پيدا شدن جسدِ 
زنى بيرونِ دروازه بالاخيابان مقابل مسير كارخانه 
قند آبكوه، درج شده است. اين نامه پس از تأييد 
آنچه در آن مرقوم شــده، همراه پرونده به شعبه 
2 ارجاع مى شود و كميســيونى با هدف بررسى 
سوابق قتل هاى مشابه تشكيل مى شود. روزنامه 
خراسان سه روز مانده به عيد سال1330، با انتشار 
عكس زنى نيمه برهنه كه زبانش از دهانش بيرون 
زده، صورتــش ورم كرده و نيمى از ســرش كرم 
انداخته، او را «نرگس» معروف به «بى بى نوغانى» 

معرفى مى كند كه به وسيله دستمالى خفه شده 
است. او در ادامه مى نويسد: «سرهنگ خاتمى در 
تاريخ1فروردين1330، به كلانترى بخش دستور 
مى دهد كه تحقيق شود، موضوع چيست. همين 
مى شود كه از كلانترى بخش، سروان، دادستان و 
كارآگاه محمدحســين خزاعى بازپرس شعبه دو 
به همراه دكتر حجازى به محل وقوع قضيه رفته 
و جنازه را مورد معاينه قرار مى دهند. بر اســاس 
قراين موجود، مقتوله زنى 25 الى26 ساله، لاغر 
اندام، مو، چشــم و ابرو مشكى است كه در بدن او 
علائم مشخصه اى وجود ندارد. چون هوا مرطوب 
بوده، چند رد پا در اطراف جسد نمايان است كه 
نشان مى دهد متوفى خود با پاى خود به آنجا رفته 
است. همچنين دكتر قانونى چنين تصور مى كند 
كه مقتوله در هنگام مرگ دست و پا نزده و به وقتِ 
خفه شدن قادر به دفاع از خود نبوده است. مجددا 
پرونده به نظر آقاى دادستان مى رسد و دو مرتبه 
براى رســيدگى به آقاى خزاعى ارجاع مى شود. 
مشــاراليه چون خود جنايت مزبور را از نزديك 
ديده، تصميم مى گيرد حداكثر كوشش و فعاليت 
را براى پيدا كردن قاتل معمول دارد و كتبا شرح 
مفصلى مبنى بر اينكه تاكنون بالغ بر ده فقره قتل 
يكنواخت، شبيه به عمليات اصغر بروجردى(اصغر 
قاتل) رخ داده را به اداره آگاهى مشهد مى نويسد 
و دستور مى دهد تا در اين مهم و كشف آن جديت 
به خرج دهنــد. تفاوت اين قتل ها بــا آنچه اصغر 
بروجردى انجام داده در اين اســت كه او اطفال 
ذكور را مى كشته و قاتلِ فعلى زنان را پس از انجام 
عمل هتك ناموس، به وضع فجيعى خفه مى كند.»

 اعتراف گل تابان و دستگیری حسن اورنگی

مأموران در محلى كه جنازه كشــف شده، شروع 
به تحقيق كرده و متوجه مى شوند كه يك سرباز 
فرارى به نام «حسن اورنگى»  در باغ هاى اطراف 
دروازه بالاخيابان زندگى مى كند و از راه اخاذى از 
زن هايى كه در آن محدوده آمدو شد دارند، امرار 
معاش مى كند. ساعت 12 شــب هفتم فروردين 
ماه 1330، مأمــوران خانه اى در محله زابلى هاى 
بالاخيابان را كه محل اختفاى حسن اورنگى بوده  
محاصره  و او را دستگير مى كنند. يكى از جرايد در 
آن روزگار اين ماجرا را چنين شــرح مى دهد:« از 
جمله اولين زنى كه در اين خصوص اظهار اطلاع 

و آشنايى مى كند،«گل تابان» دختر غلامحسين 
است. مشــاراليه اظهار مى دارد كه چندى پيش 
از خارج دروازه بالاخيابان به شهر مى آمده كه در 
پشت دروازه، حسن مزبور جلوى او را گرفته و از 
او پول مطالبه نموده است و چون گل تابان امتناع 
كرده، او را به زمين زده، گلوى او را دو دستى گرفته 
و خواسته هتك ناموســش كند كه او داد و فرياد 
كرده است. زهرا درگزى دختر على كه از آن حدود 
عبور مى كرده، جريان را مشاهده كرده، به گل تابان 
براى فرار كمك مى كند.» حسن چون سرباز فرارى 
بوده در هنگام دستگيرى گمان مى برد كه مأموران 
او را به دليل فرار از خدمت دســتگير مى كنند و 
چند ساعت بعد وقتى در شهربانى مورد بازجويى 
قرار مى گيرد، شستش از موضوع خبردار مى شود. 
حسن در نهايت پس از مقاوت بسيار مى گويد كه 
دوستى به نام عباسعلى ظريفيان دارد كه او قتل ها 

را انجام داده است.

 همدست قاتل هم به دام می افتد

هشــتم فروردين 1330،عباســعلى كه مردى 
قدبلند، زشــت رو و قوى هيكل اســت، دستگير 
مى شــود. در طول بازجويى هر كــدام از اين دو 
قصد دارنــد قتــل بى بى نوغانــى را بــه گردن 
ديگرى بيندازند. خبرنــگار اين گزارش در جايى 
از نوشــته هاى خود تعريف مى كنــد كه عوامل 
شــهربانى براى رام كردن حســن و تشويق او به 
اعتراف بسيار با او مهربانى مى كنند و قول مى دهند 
كه همه حرف هايــش را در جرايــد چاپ كنند 
و  او معروف مى شــود. اين حربه جواب مى دهد 
و  در نهايت حســن تصميم بــه اعتراف مى گيرد 
و مى گويد كــه قتل ها را با همدســتى هم انجام 
مى داده اند. به اين صورت كه حسن به زنان نزديك 
مى شــده، پس از چرب زبانى و آوازخوانى آنان را 
به مكانى خلوت مى كشانده است. در تمام مدت 
عباسعلى آنان را تعقيب مى كرده و در نهايت هر 
دوى آنان پــس از سوء اســتفاده از طعمه حكم 
مرگ را امضا مى زدند؛ به اين صورت كه عباسعلى 
پاى مقتــولان را محكم مى گرفته و حســن هم 
آنان را با روسرى هاشــان خفه مى كرده اســت. 
اين دو در نهايت امــوال قيمتى و پول مقتولان را 
دزديده و بين خود تقســيم مى كرده اند. حســن 
اورنگى در قســمتى از اعتراف هايش كه در تاريخ 

29فروردين1330 چاپ شده، مى گويد:«روزى 
به قدرى فقر به من روى آورد كه ظهر حتى پول 
نداشــتم كه ناهار بخورم. از بيچارگى خودم مات 
بودم و كار گيرم نمى آمد. همان روز از بالا خيابان 
به طرف دروازه شهر مى رفتم كه غفلتا چشمم به 
دختر جوانى افتاد. براى آنكــه غم و غصه خود را 
فراموش كنم، گفتم به هر نحو كه شده، بايد به او 
نزديك شوم. براى همين به هر ترتيب بود با چرب 
زبانى و اخلاق خوش و رفتارى كه بلد بودم، ســر 
صحبت را باز كردم و عاقبت موفق شدم او را راضى 
كنم كه با هم به خارج شــهر برويم. با هم آمديم 
خيابان تهران و از آنجا سمت ميدان ضد طياره را 
پيش گرفتيم. در بين راه چندين مرتبه پشيمان 
شد اما هربار به زحمت او را قانع كردم  و خودم را 
از خانواده هاى مهم جلوه دادم و گفتم كه تصميم 
دارم با او ازدواج كنــم. در تمام اين مدت من آواز 
مى خواندم و عباسعلى هم ما را تعقيب مى كرد. به 
نزديك پى آب قنات بازه شــيخ كه رسيديم از او 
خواســتم با هم به داخل پى آب برويم كه ترسيد 
و امتناع كرد. عباســعلى اصرار داشت كه هر چه 
زودتر كلك او را بكنيم براى همين من از او مطالبه 
پول كردم. گفت،50 ريــال دارم و همان را داد اما 
من لباس هايش را گشتم و 60 ريال ديگر هم پيدا 
كردم. همانجا وقتى هوا داشت تاريك مى شد، من 
و عباسعلى پس از اينكه به مقصود خود رسيديم، 
دست و پايش را گرفتيم و من خفه اش كردم. بعد 
هم جنازه را درون قنات انداختيم و دور شديم.» 
اين داســتان، ســرآغاز باقى اعتراف ها مى  شود. 
حســن و عباســعلى هر يك جداگانه به آنچه در 
خاطر داشــتند، اعتراف مى كننــد و گاهى چون 
برخى از قتل ها را فراموش كــرده بودند، آن ها را 
به محل كشف جسد مى بردند تا اعتراف كنند. در 
نهايت از ميان17 جنازه كشف شده، حسن اورنگى 
به14 قتل اعتراف كرد و پرونده قتل هاى سريالى 

مشهد بسته شد.

 من قصد داشتم شهر را از فساد پاک کنم

حســن اورنگى هرگز گمان نمى كــرد كه او را به 
اعدام محكــوم كنند، زيرا معتقد بــود كه او تنها 
چند زن خيابانــى را كه از نظر اخلاقى سســت 
عنصر بوده اند، كشته و سبب پاك شدن جامعه از 
فساد شده است اما روز دهم آذر ماه، يعنى يك روز 
پيش از اجراى حكم وقتى مأموران شهربانى براى 
بردنش به سلول انفرادى به سراغش رفتند، شروع 
به گريه كرد. طبق اسناد مكتوب حسن اورنگى در 
آخرين دقايق از مأموران درخواســت مى كند كه 
خاله و برادر كوچكش را ببيند تا برايشان وصيت 
كند. مأمور شهربانى تنها مى توانند خاله اش را كه 
پيرزنى كوتاه قد و خميده قامت بوده را پيدا كنند 
و به نزدش ببرند. او در هنگام گفت وگو با خاله اش 
اقرار مى كند كه چون هرگز سرپرستى نداشته و 
مدام مورد ظلم قرار گرفته دست به اين اعمال زده 
و به خاله اش تاكيد مى كند كه برادر كوچكش را 
به مدرسه بفرســتد تا درس بخواند و سرنوشتش 
مانند او نشود. او همچنين مى خواهد جسدش را 
در بلندترين نقطه شــهر دفن كنند تا هر كسى از 
دور بتواند قبر او را ببيند و او را به ياد بياورد. حسن 
در آخرين صحبت هايش مى گويد كه از فراموش 
شدن، مى ترسد.در اين ميان عباسعلى ظريفيان كه 
طبق گفته خبرنگاران از كودكى با حسن دوست 
بوده و جز او كسى را نداشته به دليل همدستى در 
قتل ها به15 سال حبس محكوم مى شود اما پس 
از آزادى از زندان ناپديد شده و ديگر كسى او را در 

شهر نمى بيند.

قاتل آوازه خوان
مروری بر ماجرای نخستین قتل سریالی مشهد که ۷۰ سال پیش، مشهدی ها را به وحشت انداخت

تعدادی از قتل های حسن اورنگی که رسانه ای شد

برش هایی از گزارش قتل زنان مجهول الهویه در روزنامه خراسان، سال ١٣٢٨ تا ١٣٢٩ 

جسد زنی مجهول الهویه در کنار کال 
حسین آباد پیدا شد. این زن با روسری 

سیاهی خفه شده بود.

 جسد زنی دیگر با همان شیوه مرگ 
در قنات بازه شیخ واقع در میدان ضد 

طیاره کشف می شود.

 این بار شهربانی با جسد زن جوانی در 
نزدیکی بالا خیابان روبه رو شد که با 

روسری اش خفه شده بود.

 قاتل جسدزنی خفه شده را در گودال 
آب انبار مخروبه مقابل شرکت نوش در 

کنار جاده قدیم تهران انداخته است.

 به کلانتری ۴ مشهد خبر می رسد جسد 
زنی در پشت ساختمان شرکت نفت 
در خیابان طبرسی پیدا شده است که 

ظاهرا او را نیز خفه کرده اند.

 اهالی مصلی خبر از کشف جسدی 
می دهند که شواهد گواهی می دهد او 
نیز احتمالا یکی از قربانیان این جنایت 

سریالی است.

۱۳۲۶ / ۱۲ /  ۲۱

۱۳۲۸ / ۴ / ۱۵

۱۳۲۷ / ۹ / ۱۱

۱۳۲۹ / ۱ / ۱۵

۱۳۲۷ / ۱۲ /۹

۱۳۲۹ / ۳ / ۲۸

دومین جسد که او هم زنی بی نام و نشان 
بود در کوره خرابه هایی نزدیک به محل 

قتل نخستین پیدا شد که او هم با دستمال 
سیاهی خفه شده بود.

 چند نفر با جسد زنی در پشت کوهسنگی 
روبه رو می شوند که آثار خفگی بر گردن او 

پیداست.

جسد زنی در اتاق خرابه نواقل مقابل 
کارخانه نخریسی پیدا شده که او هم به 

شیوه دیگران به قتل رسیده بود.

 گزارش پیدا شدن جسد دیگری به کلانتری 
دو مشهد ارسال و دوباره خواب اهالی شهر 

آشفته می شود.

 جسد زنی مجهول الهویه در مزارع 
محمدآباد و گودسلوک

 کشف می شود.

جسد زنی بیرونِ دروازه بالاخیابان مقابل 
مسیر کارخانه قند آبکوه پیدا شدکه در آن 

مقتول باز هم با دستمال خفه شده بود.

۱۳۲۷ / ۲ /  ۲۳

۱۳۲۸ / ۶ / ۲۷

۱۳۲۷ / ۱ ۱ / ۱۹

۱۳۲۹ / ۱ / ۲۰

۱۳۲۸ / ۳ / ۱ ۱

 ۱۳۲۹ / ۱۲ / ۲۷

 روزنامه خراسان ۱۳۲۸/۶/۲۷
رمضانعلى و ماشاا... دونفر از نظاميان گروهان 4هنگ21، 
در حين عمليات صحرايى در پشــت كوهســنگى يك 
چادر نماز خونى و مقدارى موى ســر زن مشاهده كرده، 
بلافاصله مراتب را به افســر مربوطه اطــلاع مى دهند 
و ســپس موضوع به دژبان اطلاع داده مى شــود. آقاى 
«ســرگرد رضانيا» به اتفاق نماينده دادســرا به محل 
كشف چادرنماز مى روند و در صدد جست وجو و تفحص 
برمى آيند تا آثار ديگرى از متوفى كشف شود. در نتيجه 
تفحص مقدارى استخوان و فك پايين انسان در اطراف 
چاهى كه در پشت كوهسنگى بوده، كشف مى كنند. آنچه 
به نظر آن ها مى رسد اين است كه اين بقايا از جسد انسانى 
است كه شــش ماه قبل به قتل رســيده است. پزشكى 
قانونى نيز پس از معاينه استخوان ها، فك و لگن خاصره 
كه همگى از هم جدا شده بود، تاييد مى كند كه همه آن ها 
متعلق به زنى است كه ممكن است به قتل رسيده باشد. 
مأموران شهربانى در پى گرفتن ردى از قاتل برآمده اند 
اما از آنجا كه چند ماه از قتل گذشــته و بدن مقتوله به 
وسيله حيوانات درنده خورده شده، اين ردزنى نتيجه اى 

در بر نداشت.

روزنامه خراسان،۱۳۲۹/۱/۱۱
پيرو درج خبر پيدا شــدن جسد 
زنى خفه شده در پشت ساختمان 
شركت نوش به قرار تحقيقاتى كه 
به عمل آمده، نام او «بى بى سيده»، 
معروف به «ننه احمد» بوده و در 
شــب وقوع حادثه همــراه زنى 
ولگرد به نام «رقيه بربرى» ديده 
شده اســت. رقيه   بربرى كه در 
زير چشمش آثار كبودى مشهود 
اســت، با ظن به قتل براى انجام 
پاره اى توضيحات به دفتر آگاهى 

برده شده است.
(لازم به توضيح است كه اين قتل 
يكى از ســه قتلى بود كه قاتل آن 
به درستى مشخص نشد اما چون 
شيوه قتل شــبيه آنچه بوده كه 
حســن اورنگى انجام مى داده،اين 
قتل نيز در پرونده او ثبت شــده 

است.

روزنامه خراسان۱۳۲۹/۱/۱۴
روز دوم فرورديــن جنــازه زن 
لهويــه اى در گــودال  مجهول  ا
كوچه باغات ســرده معــروف به 
كوچه باغ محسن آباد واقع در بين 
راه جــاده كارخانه قنــد آبكوه در 
نيم كيلومترى بيرون دروازه قوچان 
كشف شــده كه فورا آقاى خزاعى 
بازپرس شعبه سوم دادسرا، پزشكى 
قانونى و نماينــده آگاهى به محل 
وقوع قضيه رفتــه و جنازه را كه به 
رو افتاده بوده، مشــاهده مى كنند. 
جســد متعلق به زنى 35ســاله، 
لاغر اندام و ســياه چهره بوده كه 
دســتمال چارقدى، محكم به دور 
گردن او پيچيده بــوده و چنين به 
نظر مى رســد كه با او عمل شنيع 
انجام شده اســت. با تحقيقاتى كه 
از زارعيــن اطراف بــه عمل آمده، 

مقتوله شناخته نشده است.
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